
  

  
  
  

  ضرورت احياء آن در روزگار ماو ين غزالي الد  احياء علوم
  *شهرام پازوكي

  
  : چكيده

ترين كتاب غزالي است كه در قرن پنجم هجـري نوشـته    مهم ينالد  احياء علوم
به دنبال احياي علم دين  ،عنوان يك مجدد ديني غزالي به ،در اين كتاب. شده است

 شـود  الفاظ مهم ديني مي ٔناي اوليهادآور معي ،است و به سبك اصحاب هرمنوتيك
در تاريخ تفكر . اند يافتهتخصيص او تحريف شده يا به معاني خاصي  ٔ كه در زمانه

ديني شده  (project)و يك طرح مبدل به يك سرمشق  ،عنوان اين كتاب ،اسلامي
علـوم  به دنبال احياي  ،و هر بار كه متفكران بزرگ اسلامي، از مولوي تا ملاصدرا

در روزگار ما كه تجديد و احيـاي علـم   . اند اند، به اين كتاب نظر داشته دين برآمده
ادعاهاي برخي بيش از هر زمان ديگر ضروري شده است، با توجه به  ،حقيقي دين

كاذب موجود براي احياي دين، توجه به احياي علم دين غزالي بيش از هر زمـان  
  .ديگر ضروري است

ين، تقليـل علـم ديـن، شـريعت، طريقـت،      الد  علوم  ي، احياءغزال :ها كليد واژه
  .حقيقت
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، در ربـع  ينالـد   احيـاء علـوم  امام محمد غزالي در ابتـداي كتـاب    ،سلاما  حجت
غير  اي معانيكند كه در روزگار او به  سخن از تبديل پنج لفظ ميكتاب علم، عبادات، 

به قـول  . كار برده شده است ند، بهكرد از آن اراده مياز آنچه سلف صالح در قرن اول 
. الفـاظ اسـت  همـين  معاني يا تخصيص تحريف  ،علوم حقيقي دين ياو منشأ فراموش

 ،ايـن مقدمـه   ،در واقع1.ر و حكمتيذكتفقه، علم، توحيد، : ند ازا اين پنج لفظ عبارت
خواهد معـاني   چرا كه او مي ؛مدخلي است بر كلّ كتاب ،گويد ميچنانكه خود غزالي 

نحـوي حـاكي از نـوعي دانـايي      ي اين الفاظ را كه در واقع اركان فهم دين و بهحقيق
  . باشند، احياء كند هم مربوط مي هستند و از اين جهت به

كـه غزالـي در قـرن پـنجم هجـري       عنوان كتابي است ينالد  احياء علومبا اينكه 
اي گرديد  يولي همين عنوان در تاريخ اسلام مبدل به يكي از موضوعات اصل ،نوشت

علـم و دانـايي    ٔكه مشايخ بزرگ تصوف و عرفان بدان اهتمام ورزيدند و آن مسـأله 
اينكه علم حقيقي چيست و چه تفاوتي با علم غيرحقيقي و مجازي دارد، كدام . است

كدام است، نسبت علم  نمايد علم است كه فريضه هر مسلمان است، جهلي كه علم مي
نحو جدي از  ي است كه در ميان عارفان مسلمان بهجملگي از مسائل با عمل چيست،

 ٔمـورد توجـه   و تا آثـار عارفـان معاصـر،    مولويمثنوي غزالي تا  ينالد  احياء علوم
عرفان در عـرف اهـل تصـوف و     ٔكلمه ،همين جهت اصولاً شايد به. ستاصلي بوده ا
 ـ 2.جاي لفظ علم را گرفته تا معناي حقيقي آن حفظ شود ،سير و سلوك اي علـم  احي

صورت گرفته كه مسلماناني اهل ظـاهر آن   هايي معمولاً در دوره ،ط عارفاندين توس
تقليـل   (phenomenologist)را منحصر و به اصطلاح فيلسوفان جديد پديدارشناس 

(reduction) فقـه را در عصـر    گويـد  رو غزالي مي از اين .اند به فقه و علم كلام كرده
هـاي نفـوس و آنچـه اعمـال را تبـاه       و شناختن آفت اول اسلام، دانستن راه آخرت

گويند و  چنانكه اكنون مي ،هاي طلاق و لعان و سلَم و اجارت كند، گفتندي نه فرع مي
در واقـع  . ﴾هـا بِ هونَفقَلوب لايم قُلَه﴿: فرمايد مرجع آن قلب بوده چنانكه در قرآن مي

تعـالي و   لم نيز بـر معرفـت حـق   لفظ ع. فقه و فهم دو نام بوده است دالّ بر يك معني
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در مـورد   ،بيشـتر آن  ،شد و آنچه در فضايل علـم و علمـاء آمـده    افعال او اطلاق مي
تعالي و به احكام و افعال و صفات او، ولي امروز عالم  اند به حق كساني است كه عالم

  3.كسي را گويند كه متخصص در علم فتاوي يعني امور ظاهري دين باشد
  بر متكلمّان خـرده » توحيد«به هنگام بحث در تحريف لفظ  ،ريقهمين ط غزالي به

اند و خـود   مجادله كرده ٔگيرد كه توحيد را عبارت از صنعت كلام و معرفت طريقه مي
. كه در عصر اول اسلامي چنين بـود  خوانند در حالي را به نادرستي علماي توحيد مي

كـه كـل كارهـا از     ت از ايـن توحيد در قرآن و نزد عارفان عبـارت اس ـ «گويد  او مي
اقرار زبـاني  . ل استاين توحيد، توكّ ٔثمره. بيني و همه از چيز از جانب او بداني حق

شود بايد به مرحله معرفت قلبـي و ظهـور در     االله كه از منافق نيز شنيده ميلا إله إلاّ
  4.»اعمال و رفتار انساني برسد

 ـ ،عارفان مسلمان در تلاش براي احياي علم دين ه ايـن كتـاب غزالـي اهميـت     ب
اند چنانكه هم در ميان مشايخ مشرق عالم اسلام مثل مولـوي و هـم در    خاصي داده

و خصوصـاً   5عربي،  ابومـدين اندلسـي   آثار بزرگان مغرب اسلام مثل شيخ اعظم ابن
شـده و همـواره    اين كتاب به جد خوانده مـي  7و حتيّ در خاور دور 6خود ابن عربي

اگر چه بعضي آراي غزالي مورد قبـول آنهـا واقـع     ،گرفته است مي مورد استناد قرار
  . شده است نمي

بر متفكـران شـيعه    اسلام در ميان اهل سنت است ولي تأثير وي  غزالي يگانه حجت
تـرين ادوار تـاريخ    اين عصر از بحرانـي . صفويه نيز بسيار است خصوص در دوره به

اي در تاريخ اسلام در ايـران   مبدأ تازه ،تفكر و تمدن اسلامي در ايران است كه با آن
احياي علم دين از مقاصـد اصـلي اكثـر     ،رو از اواسط اين دوره از اين. گردد آغاز مي

و درست در همين دوره است كـه غزالـي حضـور فراگيـر و      8شود متفكران واقع مي
دو . دكن اي در ميان بزرگان شيعه از عارف و فيلسوف و فقيه و متكلّم پيدا مي برجسته
صدرا و ديگري عارف فقيه و متكلّم ملا ،قابل ذكر، يكي فيلسوف عارف بزرگ ٔنمونه

  .فيض كاشاني است ،و محدث بزرگ شيعي
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عنوان بزرگترين فيلسوف شيعه، آراي بسـياري از بزرگـان تصـوف و     ملاصدرا به
 ـاج، بايزيـد بسـطامي، ابوسـعيد ابـوالخير، ع    عرفان را از قبيل جنيد بغدادي، حلّ ار، طّ

عربي به عظمت و  ابوحامد غزالي و ابناز كند ولي بيش از همه  مولوي به اسم نقل مي
و  ةصنام الجاهليكسر أجمله در دو كتاب  البته در بسياري اوقات من 9.كند علم ياد مي
هـاي   قـول  نقـل  ينالد  احياء علوم  بدون ذكر نام غزالي از آثار وي خصوصاً سه اصل

 ـ عنوان كتـاب وي    خود. مفصل كرده است ) بيـدار كـردن خفتگـان   ( ائمينايقـاظ النّ
 ٔلازمـه  ،اين بيـدار كـردن  . است) زنده كردن علوم دين( ينالد  احياء علوممتناسب با 

در پـي احيـاي علـم     ،در دو كتاب مـذكور  ،آثار ٔوي بيش از همه. زنده كردن است
اينجا با تفصيل بيشتري بـه  در . كند غزالي استناد مي ينالد  احياء علومحقيقي دين به 

  .پردازيم اين دو كتاب مي
اقوال بسياري از بزرگان تصوف و عرفان را نقـل   ،ةصنام الجاهليكسر أ ٔدر رساله
غزالـي   شرح عجائب القلبو سپس  ينالد  حياء علوما ،ولي بيش از همه ؛كرده است

هـا را از كتـاب   گويد كه آن چنانكه در علامات دوستان خدا مي ،مورد توجه وي است
مخاطـب ملاصـدرا چنانكـه تصـريح      10.نقل كـرده اسـت   حياءاعرفا خصوصاً كتاب 

ه اهـل زمانـه    ،كند و بيش از همه مي غالبـاً   ،و در ايـن كتـاب   ؛خـويش  ٔمرادش تنبـ
بـر   ،دوران است و آگاه كردن اهل ذوق سليم و قلب درست) نمايان صوفي( ٔمتصوفه

سلوك در طريق علـم و عرفـان و ترغيـب     ٔجادهزمان و انحراف اكثر مردم از فساد 
   11.آنان به كسب علم حقيقي الهي

فقهاي ظـاهري و   ،اش در احياي علوم دين مخاطب اصلي اصلسه  ٔاما در رساله
متكلمّين عصر است كه علم دين را منحصر به فقه ظاهري و كلام كرده و ذم تصـوف  

  . اند  و نفي درويشان را شعار خود ساخته
ي مـي  صدرا در طلب احياي علم دين به غزملاّ ،ن دو رسالهدر اي كنـد و   الي تأسـ

كنـد و   وي در هر دو رساله فراوان استفاده مي الدين  احياء علومخصوص از كتاب  به
كند  عين كلام او را نقل مي "بعضي از دانايان"عنوان  آنكه نام او را صراحتاً ببرد با بي
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ن است از سنخ علوم رسمي مثل فقـه و كـلام كـه    كه علم دين كه در اسلام فرض عي
و فقه در صـورت   12باشند و راه به باطن آن ندارند، نيست فقط ناظر به ظاهر دين مي

از معنايي كه در زمان پيامبر داشـته دور شـده، چـرا كـه در      ،اش يعني علم دنيا فعلي
ت و معرفت بر علم طريق آخر«شده است  اش اطلاق مي معناي لغوي و استعمال اوليه

ست از استحضار مسائل طـلاق و عتـاق و   ا  نفس و دقائق آفات و اكنون فقه عبارت
حال آنكه علم حقيقي دين، علمي است كـه موجـب نجـات انسـان و      13»لعان و بيع

اين علم، تصوف و عرفان است ولي تصـوف نيـز چنانكـه    . شود معرفت حقيقي او مي
است از حقيقت خود دور ) صوفيان صفوي( نمايان زمانه و اعتقاد بعضي صوفي رويه

  .شده است
ع ترين شخصيت عالم تشي كه به قولي جامع) هجري1091ـ1007(فيض كاشاني 

و در تفسير قرآن و فقه و كلام از يك طـرف و تصـوف و عرفـان و شـعر از      14است
ترين پيروان غزالي در احياي علم ديـن اسـت   ي دارد، از بزرگطرف ديگر آثار مهم .

ديد و خويشتن را در همـان مقـام و    روزگار غزالي مي ٔنيز روزگار خود را مشابهاو 
در اين موضـوع حـائز    ة البيضاءالمحجو در ميان آثارش كتاب  15يافت مسئوليت مي

. است حياءفي تهذيب الإ ة البيضاءالمحجعنوان كامل كتاب وي . اهميت خاص است
احياء بوده كه شش قرن پس از غزالي، گويد بر آن  كتاب مي ٔفيض چنانكه در مقدمه

توانيـد   مـي : كتابش گويد ٔرو در مقدمه وي را بار ديگر احياء كند، از اين ينالد علوم 
 ـبيش از سـه چهـارم    16.بخوانيد حياءاحياء الإ، حياءتهذيب الإجاي  آن را به ة المحج
تغييـري در   فـيض هـيچ  . آمده است ينالد احياء علوم عيناً همان است كه در  البيضاء

 ـ«جاي بـاب   فصول كتاب نداده جز اينكه در ربع عادات به ماع والوجـد آداب الس« ،
او نيز مانند غزالي در  17.را گذارده است» مامةو اخلاق الإ ةيعآداب الشّ«باب مفصل 

خويش ـ كه به قول خود او   ٔكتابش از تقليل علم دين به فقه و كلام در زمانه ٔمقدمه
باره قـول غزالـي را    نالد و در اين ـ مي ناداني بر آن غلبه كرده استاي است كه  زمانه

كند كه چگونه لفظ فقه در ابتداي اسلام مطلقاً بر علم طريق آخرت و معرفـت   نقل مي
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كرده است ولي در طي قرون منحصر به علم به فروع دين شده  آفات نفوس دلالت مي
   18.است

را خلاصه كرد و محتواي آن را براي  ينالد  احياء علومدرست همانطور كه غزالي 
آورد، فـيض كاشـاني    كيمياي سـعادت عموم در كتابي به زبان فارسي به نام  ٔاستفاده

اين كتـاب  . ستخلاصه كرده ا حقائقرا در كتابي به زبان عربي با عنوان  ةالمحجهم 
  .شود علم و اقسام آن آغاز مي ٔنيز با فصولي درباره

. كنـد  گر نيز در جهت احياي علم دين به غزالي تأسي ميدي ٔفيض در چند رساله
هـاي   خويش به نام ٔوي در فهرستي كه خودش براي آثارش تهيه كرده از پنج رساله

 ٔكنـد و دربـاره   يـاد مـي   فهرست العلـوم و  ةرفع الفتن، عتذارلإا، نصافلإا، شرح صدر
 ـ«: گانه گويد پنج يها موضوع مشترك اين رساله وم و تمييـز علـوم   در بيان انواع عل

نافع از غيرنافع و اقسام علماء و تمييز علماي حق از كساني كه متشبه به آنها هستند 
و طريق تحصيل علم نافع و شرح احوال بعضـي از آنچـه بـر مـن در مـدت حيـات       

   19.»ام گذشت عاريتي
است كه در واقـع آخـرين ترجمـان احـوال      انصافاز اين پنج رساله يكي به نام 

لمنقذ ااز بسياري از جهات شبيه به رساله  نصافلإا رساله 20.قلم خود اوستفيض به 
خود را از مـتكلّم   ٔي در اين كتاب، تمامي طوايف زمانهالغز. غزالي است لالمن الضّ

ولي با . آورد دانيم نهايتاً رو به تصوف مي كه مي كند، در حالي تا بعضي متصوفه نقد مي
اش مخالف شد تا آنجا كـه وي   ينالد  احياء علوملي با كه در همان زمان خود غزا اين

در مقام دفاع از خود برآمـد ولـي وي    ،ءحياء عن اشكالات الإملالإابا نوشتن كتاب 
 احيـاء علـوم  گاه به شدت فيض كاشاني مورد طعن و لعن كسي واقع نشد و لذا   هيچ

 ٔيافـت و بـه واسـطه    د علم دين، مقامعنوان سرمشق اصلي عارفان در تجدي به ينالد 
رسميت و مقبوليت ديني يافت؛ ولي فـيض   ،غزالي، تصوف در ميان علماي اهل سنّت

نحـوي   آثـارش بـه   ٔامات وارد بر وي، با اينكه در همهكاشاني به سبب فشارها و اتّه
 ـ  21،روبه تصوف و عرفان دارد  ،خـويش  ٔهاما به سبب اوضاع بحراني دينـي در زمان
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كس ديگر نيز امان نيافـت   البتهّ نه او، بلكه هيچ .الي را بكندار غزهمان كتوانست  نمي
  22.مقامي را كه تصوف در گذشته در ايران داشت به آن بازگرداند

قاجاريه نيز كه به دنبال صفويه از ايام بحرانـي تـاريخ اسـلام در     ٔدر ايران دوره
عارفان فقيهي مثل  قاجار، ٔايران است، پس از تجديد تصوف و عرفان در اوايل دوره

 ـحاج محمدجعفر كبودر آهنگي ملقّب به مجذوب عليشاه در كتاب  الكينمراحل الس 
  . آمدنديا حاج ملاسلطان محمد گنابادي سلطان عليشاه به دنبال احياي علم دين بر

پنج فصل اول كتاب را به بيان وجـوب   ،الكينمراحل السمرحوم مجذوب عليشاه در 
، اوصاف علماء، مجالست علماء و تقسـيم علـم و علمـا بـه     طلب علم، اصناف علما

محمـد صـالح    و از قـول مـلا   23غزالي تخصيص داده اسـت  ينالد  احياء علومروش 
اينكه غزالي فقها را بيش از حد  كند كه علّت مازندراني، از شاگردان مجلسي، نقل مي

اه و شهرت شده مذمت كرده، اين است كه گويا او مبتلا به فقهاي موصوف به حب ج
سوء را ذم  ءكند كه غزالي اولين كسي نيست كه علما مجذوب عليشاه اضافه مي. است

   24.رسيده است) ع(كرده باشد و اين امر به تواتر از اخبار اهل بيت
 ـ  تفسير بيـان هاي خويش مثل  مرحوم سلطان عليشاه نيز اكثر كتاب يـا   25ةعادالس

با بابي در ذيل عنوان علـم حقيقـي ديـن و آن     را 27عاداتالس  مجمعيا  26هنام سعادت
ب علـم از صـاحبان حقيقـي    لنمايد، تقارن علم و عمل، و وجوب ط جهل كه علم مي

توان مرحوم ملا احمد نراقي را مثـال آورد   از فقيهان عارف نيز مي. كند علم آغاز مي
  .نوشته است ينالد  احياء علومرا بر طبق  ةعادمعراج السكه كتاب 

  
  الدين  ت احياي احياء علومضرور

در واقـع مسـلمانان را دعـوت بـه      ينالد  احياء علوم  خويش با ٔغزالي در زمانه
مثـل علـم و فقـه و توحيـد      ،ديني ٔاحياي علم و توجه و تذكر به معاني حقيقي اوليه

ن اسـلام يعنـي فقـه و    ها و شـئو  بههمه جن ٔكند ولي او در دعوت خويش متوجه مي
و بـه تعبيـر ديگـر     ،يا به تعبير عرفاني آن شريعت و طريقت و حقيقت ،اخلاق و نظر
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زيسـت و عارفـاني    غزالي در قـرن پـنجم هجـري مـي    . اسلام و ايمان و احسان بود
 دند ولي اكنون در عالم مدرن كـه از دنبال احياي اسلام بو همچون او در عالم سنتي به

و از شود  به اقتضاي آن سنت به چالش كشيده مي عالم سنتي اسلامي فاصله افتاده و
شود، بيش از گذشته اهميـت احيـاي    جانب مصلحان دعوت به بازانديشي در آن مي

اكنون مسلماناني ما را دعوت به بازگشت به اصـول   هم. شود علم دين غزالي ديده مي
 اسلامي و صدر اسلام يعنـي همانكـه غزالـي، آن را دوره سـلف صـالح و قـرن اول      

كنند ولي فهم آنان از اسلام و احياي علم دين دقيقـاً همـان اسـت كـه      خواند، مي مي
يعني اسلامي كـه از يـك طـرف از معنويـت و      الي با آن به معارضه پرداخته بود،غز

اخلاق و عرفان عاري شده، و به فقه صرف تقليل يافته و از جـانبي ديگـر در عـالم    
ق به اصـول  ياالله اكتفا كرده و از نگرش عم لاله إبه صرف اقرار به لا إِ (theoria)نظر 

خواهـد بـه اسـلام     بودن مي (praxis)دين فاصله گرفته و صرفاً با ادعاي اهل عمل 
در اين تفسـير از  . اوليّه بازگشت كند و به زعم خود عالم را تغيير دهد و مسلمان كند
ود كـه ظـاهرش   ش ـ اسلام، اسلام مبدل به يك ايدئولوژي سياسي مثل كمونيسـم مـي  

اسلام است ولي باطن آن يك نحو ظاهري نگري و قشريت ديني است كه با احيـاي  
هاي بارز آن را در برخـي   علم دين غزالي كاملاً متفاوت و بلكه متمايز است و نمونه

هاي ظـاهري در ميـان شـيعه     در ميان اهل سنت و برخي جريان 28هاي سلفي جريان
تدايان فكري سلفيه مثل ابـن جـوزي ـ در كتـاب     جهت نيست كه مق بي. توان ديد مي

و برخي ديگر از آثارش ـ و ابن تيميه و ابـن قـيم كـه      حياءاعلام الإحياء بأغلاط الإ
ترين و مشهورترين مخالفان سرسخت غزالـي و   همگي حنبلي هستند از جمله قديمي

  .اند بوده ينالد  احياء علوم
از و تنـگ  تعريفي مضـيق   ،درست اسلاماز نتايج وخيم اين نوع بازگشت و احياي نا

اسلامي است كه آن را منحصر به فهـم ظـاهري خـود     (orthodoxy)انديشي  درست
هاي مختلف اسلامي و  كند و با اين كار موجب تفرقه ميان پيروان مذاهب و طريقه مي

  . شود زباني و گفتگو ميان آنها مي سد باب هرگونه هم
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عنوان يـك فقيـه و مـتكلّم بلكـه      ، نه بهينالد  علوماحياء  حجت اسلام غزالي، با 
عنوان يك عارف، در قلوب عارفان و فيلسوفان شيعه چنانكه در مورد ملاصدرا و  به

زباني و به تعبير مولـوي   باب هم ينالد  احياء علوم. فيض كاشاني ديديم جاي گرفت
موضوعشـان همـواره   گشايد وگرنه فقه و كلام به اقتضاي  دلي در دين را مي حتيّ هم

اره ست كه اصولاً تصوف و عرفان اسلامي همـو ا رو از اين. محلّ اختلاف آراء هستند
چنانكـه در مـورد خـود    . شيعه و سني، بـوده اسـت   پل ارتباط ميان مذاهب اسلامي

عنوان فقيه و متكلم سني مشهور است، فيض كاشاني حكـم بـه تشـيع او     غزالي كه به
  29.كند مي

آموزد كه احياي علم دين و بازگشت به اصـول اسـلام بـر عهـده      غزالي به ما مي
ابعاد و جوانبش يعنـي شـريعت و طريقـت و     ٔاسلام در همه ٔكساني است كه متوجه

ه وضـعيت     . كننـد  حقيقت هستند و آن را منحصر به يك جنبه نمي آنهـايي كـه متوجـ
اط احكام توجه شريعت در عالم مدرن هستند يعني به دو ركن زمان و مكان در استنب

طريقتـي و معنـوي، روح اخـلاق و عرفـان را از جسـم فقـه جـدا         ٔاز جنبـه . دارند
، فرامـوش  »خـلاق لأاتمم مكـارم  إنيّ بعثت لأ«ازند و قول شريف پيامبر را كه س نمي
كننــد و از بعــد نظــري، نگــرش ايشــان بــه عــالم و مبــدأ عــالم از تنگناهــا و  نمــي

  31.و با عرفان و حكمت همراه گشته است 30هاي كلامي بيرون آمده ظاهربيني
و به تعبيـر  غزالي  ينالد احياء علومتوجه دوباره به  ضرورتدر اين مقام است كه 

  .گردد عنوان يك سرمشق و نمونه معلوم مي به» احياء احياء« فيض كاشاني
  
  ها نوشت پي

عزيز السـيروان، جـزء اول، دارالقلـم،    ، تصحيح به اشراف عبـدال ينالد احياء علومابي حامد محمد الغزالي، . 1
  . 35بيروت، ص

فرق ميان علـم بـه معنـاي ظـاهري آن و      ٔدرباره ،توان هجويري  را مثال آورد كه در آن باره مي در اين. 2
علمي را كه مقرون معاملت و حال باشد و علم آن عبارت از احوال خود كند، آن «معرفت آمده است كه 

لم آن را عارف، و علمي را كه از معني مجردّ بود و از معاملـت خـالي، آن را   را معرفت خوانند و مر عا
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  .24ـ3، ص1351

  .6ـ 5همان، ص.  24
، 1381، چـاپ سـوم، تهـران،   ةفي مقامات العباد عادةبيان السسلطان محمد الجنابذي سلطان عليشاه، .   25
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  .7ـ1، ص1ج
، 1379ان محمد سلطان عليشاه گنابـادي، تصـحيح حسـينعلي كاشـاني، تهـران،      ، ملاسلطنامه سعادت.  26

  .86ـ14ص
27  .132ـ ـ26، ص1379، ملاّ سلطان محمد سلطان عليشاه گنابادي، چاپ دوم، تهران، تاعادمجمع الس .

 .است اصول كافيبخش اول اين كتاب عمدتاً شرح كتاب عقل و جهل 

اتحـاف  جلدي محمد زبيدي،  غزالي يكي از منابع اوليه كتاب مفصل ده درباره مخالفان و موافقان قديم.  28
تأليف دكتر يوسف قرضاوي،  الغزالي بين مادحيه و ناقديه،در ميان متأخرين، كتاب . ، استالسادة المتّقين

 . در همين موضوع است

د بـه مطالـب   همين وسعت مشرب نظر و ديدگاه عرفاني است كه موجب شده فيض كاشاني بـا اسـتنا  .  29
ـ كه با اتكاء به قول ابـن جـوزي   ) ص(پس از پيامبر) ع(در باب جانشيني علي سرّالعالمينشيعي كتاب 

، مـذهب تشـيع را   ينالد احياء علومداند ـ نتيجه بگيرد كه غزالي پس از تأليف   آن را متعلقّ به غزالي مي
قول را شايد بتوان از منظـري ديگـر    البته اين). 235و ص 1، ص1، جالبيضاء ةمحج(اختيار كرده است 

تأئيد كرد و آن اثبات تشيع ولوي غزالي است از طريق دست ارادت دادن به برادرش شيخ احمد غزالـي  
  .ولوي بود ٔمعروفيه و از اين جهت به معناي حقيقي لفظ، شيعه ٔكه در آن زمان مقتداي طريقه

ن حكايت اين نگـرش متكلّمـا  ، 1090ـ1082بيت  تصحيح نيكلسون،( مثنويمولوي در در دفتر اول .  30
اي در  كنـد كـه ناخـداي كشـتي     خسي بر بول خري نشسته و تصور ميكند كه بر  را به مگسي تشبيه مي

  .كند درياها است كه آن را هدايت مي
بازانديشي سنت معنويِ نبـي در  ": نگارنده ٔبه مقاله:  ك.مدرن ر ٔوضعيت سنت نبوي در دوره ٔدرباره.  31

  .154ـ143، ص 85، زمستان32ٔ، شمارههفت آسمان ٔنامه ، در فصل"مدرن ٔدوره
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